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عطایی| آپارتمانشـان در محله حسـین آباد و در طبقه سـوم سـاختمانی سـاکت و 
آرام قـرار دارد. اینجا را برای خودشـان مناسب سـازی کرده انـد و تقریبا همه جای 

آپارتمـان ویلچـررو اسـت. بیـرون در، دو ویلچـر تا شـده قـرار دارد. ایـن ویلچرهـا 

متعلق اسـت به رضا فیروزی و گوهرشـاد ایزانلو؛ زوجی معلـول و هنرمند که امروز 

مهمانشـان هستم. یکی هنرش در نوشتن اسـت و دیگری در دوختن و هردو یک 

آرزوی مشـرک دارند؛ عاقبت به خیری و خوشـبختی دو پسرشـان.

20 سالِ مشترک 
رضلا فیلروزی دو سلال دیگر شصت سلاله می شلود. یک سلاله بود کله دراثر فلج 

اطفال یک سلمت بدنش لَمس شلد و از کار افتاد. بااین حال تا همین چند سال 

پیلش، دسلت به زانلو و بلدون عصلا و ویلچلر راه می رفته اسلت، اما حلالا راه رفتن 

قلدری برایلش سلخت شلده اسلت و نشسلتن روی صندللی چلرخ دار را ترجیح 

می دهلد. البتله کله درگیلر مشلکلی دیگلر هلم شلده و همیلن روزهلا قرار اسلت 

تحت شلیمی درمانی قلرار بگیرد. گوهرشلاد ایزانلو  هلم معلولیلت دارد. او هم با 

مشلکلی بله دنیلا آمد و مجبلور شلدند پاهایلش را از زانلو به پاییلن قطلع کنند. با 

پاهلای مصنوعی خوب و راسلت راه می رفته اسلت تلا حاملگلی دو فرزندش، اما 

از آن بله بعلد، راه رفلتن سلخت می شلود و به اجبلار ویلچرنشلین می شلود. قصه 

ازدواج ایلن دو بلا پیشلنهاد بلرادر گوهرشلادخانم آغلاز می شلود. اوسلت کله بله 

آقارضلا می گویلد «کبوتر با کبوتلر». این طور می شلود که این دو نفر بیست سلال 

پیلش بلا هلم ازدواج می کننلد و خیلی هلم جور می شلوند و ثمره عشقشلان حالا 

دو پلر جوان و برناسلت.

یادی از دوستی عزیز 
آقارضلا شلغلی نلدارد و فقلط قسلمتی از مسلتمری پلدرش را دریافلت می کنلد.

بیشلتر اهلل مطالعله اسلت و همه جلور کتابلی را تلورق می کنلد، از کتاب هلای 

آموزشلی گرفته تا داسلتان، تاریلخ و تفسلیر. از آن میان کتابی را نشلانم می دهد 

کله به قللم خلود نگاشلته اسلت؛ کتابچه ای اسلت کله به یلاد دوسلت مرحومش 

نوشلته و چلاپ کلرده اسلت. دوسلتی که سلال ها قبلل دچار توملور مغزی شلد و 

فلوت کلرد املا هیلچ موقلع از دل و ذهن رضلا بیلرون نرفت.

سختی های آسان شده 
زندگی شلان بیشلتر بر دوش گوهرشلاد خانم است که از سلی و اندی سال پیش 

در خانله خیاطلی می کنلد و از سفارشلات زنانله دوزی، زندگلی را می چرخانلد.

البتله کله آدم فعاللی اسلت و همله کاری از دسلتش بلر می آیلد. منزلشلان را هلم 

مناسب سلازی کرده انلد کله گوهرشلاد خانم بتواند بله همه چیز رسلیدگی کند،

از ورودی گرفتله تلا اتاق هلا، سرویلس بهداشلتی و حلمام؛ جلوری کله ویلچلررو 

باشلد و هیلچ لبله ای مانلع از چرخ هایش نشلود. وسلایل آشلپزخانه نیلز همگی 

در ارتفلاع انلدک گذاشلته شلده اند تلا وقتی گوهرشلاد بلدون ویلچلر روی زمین 

می نشلیند، راحلت دسلتش بله آن هلا برسلد. او دربلاره زندگی شلان می گویلد:

زندگلی مشلترک دو معللول بلا سلختی هملراه اسلت، املا زوج هایلی کله سلالم 

هسلتند، هم سلختی می کشند. سلعی می کنم سختی ها را آسلان بگیرم. درکل 

خانواده ما یاد گرفته اسلت مشلکلات را سلخت نبیند. تنها آرزوی ما خوشبختی

 فرزندانمان است.
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فعال اجتماعی محله محمدآباد بیشتر انرژی اش
 را صرف برگزاری برنامه های ورزشی برای بانوان می کند

مشوقورزشی

نیکوعقیـده| تمـام هم وغـم فاطمـه کرمانـی این اسـت کـه همسـایه هایش را به سـمت ورزش و تحرک بیشـر سـوق 
دهـد. از هـر فرصتـی اسـتفاده می کند تـا خانم های محلـه را دور هـم جمع کنـد و برنامه هـای ورزشـی راه بیندازد.

همیـن دغدغه هـای اجتماعـی باعـث می شـود به سـمت همـکاری بـا شـهرداری کشـیده شـود و بـا همـکاری این 

نهـاد، برنامه های متعدد ورزشـی را برای اهالی محله و منطقه برگزار کند. حالا او سرپرسـت و برگزارکننده بیشـر 

همایش های ورزشـی منطقه۶ شـهرداری اسـت و مهم ترین خاطرات زندگـی اش هم به فعالیت هـا و دغدغه های 

اجتماعـی اش گره خـورده اسـت؛ هـمان طرح هـا و برنامه هایـی کـه بـا کمـک شـهرداری منطقه اجـرا کرده اسـت تا 

قدمی درراسـتای سـامتی همسـایه هایش بردارد.

هیچ کس به فکر خانم ها نبود 
فاطمله کرمانلی از دوران کودکی جسلته وگریخته ورزش می کرده اسلت اما شروع فعالیت هلای جمعی و عمومی 

او بله سلال۱۳۸۹ برمی گلردد، وقتلی کله هنلوز سلالن های ورزشلی سرپوشلیده منطقله ۶ مشلهد افتتلاح نشلده  

بودنلد؛«خانم هلای محلله بیشلتر اوقلات در خانله می ماندنلد. بیشلترین فعالیتشلان این بلود که گاهلی صبح ها 

سری بله همسلایه بزننلد و بلاز بله خانه برگردنلد؛ مثلا در همیلن محلله محمدآباد هیچ کلس به فکلر ورزش و تحرک 

نبلود و ایلن مسلئله، فکلر من را مشلغول کلرده بود. دسلت آخلر یک روز بله سلاختمان شلهرداری منطقله سر زدم و 

چلون هنوز سلالن ورزشلی نداشلتیم، ایده برگلزاری برنامله ورزش صبحگاهی بلرای خانم های محله در مسلاجد 

و ملدارس را مطلرح کلردم. مسلئولان فرهنگی شلهرداری از ایلن ایده اسلتقبال کردنلد و طلرح ورزش همگانی در 

ملدارس و مسلاجد محله کلیلد خورد.»

زنگ ورزش در مساجد و مدارس 
البتله برگلزاری چنیلن برنامله ای در فضای مسلاجد و ملدارس هم چنلدان آسلان نبوده اسلت و فاطمه خانلم باید 

خلودش یکی یکلی به مدارس و مسلاجد سر ملی زد تا خانم هلا پای  کار بیاینلد؛«همه چیز بلا خودم بلود، از ثبت نام 

تا برگزاری کلاس. اسلتقبال مسلاجد بیشلتر بود. همه چیز را در یک کوله پشلتی بزرگ می ریختم و ۷صبح از خانه 

بیلرون می زدم و تا عصر، مسجد به مسلجد به محله هلای مختلف می رفتلم و کلاس ورزش همگانی را برای خانم ها 

دایلر می کلردم.» او از اسلتقبال خانم هلای محللات می گویلد کله روزبه روز بله کلاس هلا رونق می بخشلید؛«چند 

ملاه کله گذشلت، ورزش تأثیلر خلودش را روی زندگی خانم ها گذاشلت. یکلی از خانم هلا که قلرص ضدافردگی 

می خلورد، کم کلم قرص هایلش را کنلار گذاشلت و حتلی مدتلی بعلد، رابلط سللامت شلد و دسلت همسلایه های 

دیگلرش را می گرفلت و بلا خلود به مسلجد ملی آورد. یا یکلی پادرد داشلت و بلا همین نرمش هلای هرروزه توانسلت 

عضللات پایلش را تقویلت و دردش را مهار کند.»

سلال ۱۳۹۰ و پلس از اسلتقبال خلوب بانوان منطقله از این طرح پیشلنهادی، شلهرداری چند مربی  ورزشلی را 

هلم پلای  کار ملی آورد و این طرح سروشلکل بهلتری می گیلرد. در این برهله طرح ورزشلی در محله های شلهرک 

شلهید رجایی و شلهرک شلهید باهنر بیشلترین مخاطلب را دارد و این گونه اسلت که ملدارس محله نیلز پذیرای 

کلاس ها می شلوند؛«چند مدرسه در نوبت بعدازظهر که دانش آموزان حضور نداشتند، حیاطشان را در اختیار 

ملا گذاشلتند. اولیلای دانش آملوزان آمدنلد و فوتبلال، والیبلال و هندبلال بلازی می کردیلم. اسلتقبال از ایلن 
طلرح خیللی خوب بلود، به طوری که یلک تیم فوتسلال متشلکل از خانم های محلله در مدرسله فاطمه الزهرا)س(

محمدآباد تشلکیل دادیم.»

اولویتی به نام ورزش بانوان 
تشلکیل ایلن تیلم فوتسلال بلرای فاطمه خانلم نه تنهلا لذت بخش اسلت، که بلا خاطلره جالبلی از زندگلی اش نیز 

هملراه اسلت؛ می گویلد: کم کم تیم را قلوی کردیم و در مسلابقات شلهری ثبت نام کردیلم. اولین مسلابقه تیممان 

فلردای شلب داملادی بلرادرم بود. غیر ملن که سرپرسلت و مربی تیم بلودم، خواهرم هلم بازیکن  آن بود. به واسلطه 

مراسلم شلب، بیشلتر از سله سلاعت نخوابیدیم املا نه تنهلا در مسلابقه اول، پیروز شلدیم که مسلابقات دیگلر را نیز 

بلا موفقیلت پشلت سر گذاشلتیم و مقلام اول مسلابقات را کسلب کردیلم. بایلد بودیلد و می دیلد که خانم هلای تیم 

چقدر خوشلحال بودند.

همیلن اثلرات فلردی و اجتماعی اسلت که باعث شلده اسلت فاطمه  خانم هنلوز و همچنلان هرجا که ملی رود، فکر 

و ذکلرش برپایلی یک طرح ورزشلی بلرای خانم ها باشلد.


